


جزء ۱۳

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
 الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيد

ابراهیم، آیۀ 1

چشم بینا، عقل پا برجا و این همه علم بشری، چرا راه را 	{ 

از چاه تشخیص نمی‌دهی؟

https://mastura.ir/b1/13a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

������ ��������������

 سورۀ ابراهیم 
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نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی اســت کــه به تو نازل کردیم. 
َ
﴿كتَِبٌٰ أ

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّــورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾ تا تو بتوانی به  ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
اجــازه و کمک پروردگار این مردم، آن‌هــا را از تاریکی‌های جهل خارج 
کنی و به نور رهنمون ســازی. ]فایدۀ نور، روشــن‌کردن مســیر است 
و نتیجــۀ تاریکــی، این اســت که انســان نداند چــه باید بکنــد و کجا 
برود! برای اینکه بدانیم به چه ســمتی باید برویم، به وحی الهی نیاز 
داریــم. قرآن، همان نــور هدایت‌کننده از طرف خدای‌متعال اســت.[ 
﴿إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾ این نور، مردم را به راه خداوندی هدایت 
می‌کند که همیشــه شکست‌ناپذیرِ ستودنی اســت. ]این مسیر هم 
بی‌نقــص اســت و اگر همه جمــع شــوند، نمی‌توانند مانع رســیدن 

روندۀ این مسیر به مقصد شوند.[

https://mastura.ir/b1/13d
https://mastura.ir/b1/13e
https://mastura.ir/b1/13f


108

قطره‌های حیات‌بخش

دانه‌هــا، بذرها، هســته‌ها زیــر خاکند، آنجــا تاریکی در تاریکی‌ســت. 
آنچه باعث می‌شــود این دانه‌ها زنده شــوند و از دل آن‌همه تاریکی 
و تنگنــا بیــرون بزننــد و به فضای نورانی و روشــنایی برســند، همان 
قطره قطره‌های بارانی اســت که از آسمان فرو می‌بارد. یک کارِ باران 
همین اســت، می‌بارد تا دانه‌ها را حیات بخشــد و از تاریکی‌ها به نور 
برســاند؛ البتــه دانه‌هایی که بــاران را بپذیرند و در وجــود خود جای 
داده و جــاری کنند، وگرنــه دانه‌هایی که به باران نرســند، یا باران به 
آن‌ها نرسد، یا برسد اما دریافت نکنند، در همان تاریکی‌ها می‌مانند 

و می‌پوسند.
حال قصۀ ما آدم‌ها حکایت همان دانه‌هاست که اسیر این دنیای 
خاکــی و پرظلمتیم. و آیات قرآن نیز همان قطره‌قطره‌های بارانند که 
از دریای دانش الهی برخاسته و بر قلب آسمانی پیامبر فرود آمده تا 
دانه‌‌های وجود آدمیان را حیات بخشد و از تاریکی‌های نادانی و کفر 
و ظلم و فســاد و گناه و پراکندگی بیرون بکشــد و به عالم نور یعنی 
نــور دانش، نور ایمان، نور صلاح و نور وحدت و یکپارچگی برســاند. 

بنابراین آدمی منهای پیامبر وصف و حکایت دانۀ بی‌باران را دارد. 

آن بــاران ربروز باران است می‌رو تا به شب  نه از این بــاران، از 
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ی فراتر از عقل و دانش بشر

نبوت یکی از اصول همۀ ادیان اســت، اگر بشــود بــه آن گفت اصلی 
از اصــول دیــن، بلکه بالاتر بایــد گفت. اینکه عرض کردیم اگر بشــود 
گفــت اصلی از اصــول دین، نه به این معناســت کــه اصل‌بودنش را 
کســی انــکار بکند، نــه؛ بلکــه بالاتر از اصــل، اصلاً دین بــدون اعتقاد 
بــه نبــوت معنایی ندارد. دیــن یعنــی آن برنامه‌ای، آن مســلکی، آن 
مکتبــی، آیینی که به‌وســیلۀ پیام‌آوری از طرف خدای‌متعال رســیده، 
پس پیام‌آور و ازســوی خدا آمدن، این جزء عناصر ذاتی دین اســت. 

اصلاً قوام دین به این است.1
چــرا باید پیامبری باشــد؟ چرا باید کســی ازســوی پــروردگار، کمر 
به هدایت انســان ببنــدد؟ مگر خود انســان نمی‌تواند؟ مگر دانش 
بشــری و اندیشۀ انســانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ پیام‌آوری میان 

غیب و شهود چرا؟2
دربارۀ فلســفۀ نبوت، خیلی صحبت نمی‌کنیم. یک کلمه اســت و 
آن یک کلمه این است که حواس انسان، غرائز انسان و خِرد انسان، 
بــرای راهبری و دســتگیری انســان کم‌اند. یک سلســله موجودات با 
حواسشــان ممکن اســت اداره بشــوند. بعضی از حیوانات را شاید 
به این صورت ســراغ داریم که این‌ها فقط از حواس خودشــان مایه 

می‌گیرند؛ حواس ظاهری.3
1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ14، ص383.

2. همان، جلسۀ14، ص386.
3. همان، جلسۀ14، ص387.
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]اما انسان به[ یک نیرویی بالاتر، یک هدایتی قوی‌تر و عمیق‌تر از 
هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد. این هدایت 
می‌آید چه‌کار می‌کند؟ می‌آید با حس شما رقابت می‌کند؟ می‌آید با 
غریزۀ شــما مخالفت می‌کند؟ می‌آید ســر عقل را به ســنگ می‌زند؟ 
ابــداً. او می‌آیــد تا عقــل را راهنمایی کند، تا عقــل را پرورش بدهد، تا 
عقلِ دفن‌شــده را از زیر خروارها خاک بیرون بیاورد.1 فرعون دوست 
نمی‌دارد که مردم دارای عقل باشند، دوست نمی‌دارد که انسان‌ها 
بفهمند؛ چون اگر بفهمند، او وجودش باطل و افسانه خواهد شد.2

پس دیـــن می‌آید برای چه؟ برای هدایت عقل. برای دســت‌گیری 
عقــل، عقل هســت، اما وقتی هــوس در کنــارش باشــد، نمی‌تواند 
درست قضاوت کند. عقل هست، ولی وقتی طمع پهلـوبـــه‌پهلویش 
باشـــد، نمی تواند درسـت ببیند. وقتی غـرض در کنارش است، نمی 
تواند درســت بفهمد. دین می‌آید هوس‌هــا را، هواها را، طمع‌ها را، 
ترس‌هــا را، غرض‌هــا را از عقل می گیرد. عقلِ ســالمِ کامل را تقویت 

می‌کند، تأیید می‌کند تا او خوب بفهمد.3

1. همان، جلسۀ14، ص391
2. همان، جلسۀ14، ص392.

3. همان، جلسۀ14، ص395.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.

https://mastura.ir/b1/13g
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